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جهان اسلام از سدة هفتم هجري و نزديكي  هاي صوفيانه درگسترش انديشهزمان با بسط و هم چكيده:
اـري كـربلا    يكديگر، رويكردهاي صوفيانه بر مقتل تصوف و تشيع به  اـن - نگ برخـي ديگـر از    كـه بـر   همچن

اـ مطالعـة متـون مكتـوب ايـن دوره و توجـه بـه          - مكتوبات ديني و تاريخي تأثير گذاشته است. اين مطلـب ب
اـ در متـون مزبـور قابـل مطالعـه و      و شناسايي و رديابي اين انديشه آنهاي تصوفي در  هاي انديشهشاخص  ه

اي، به ايـن  تكيه بر پژوهش كتابخانه تحليلي و با- در مقالة حاضر، سعي شده با روش توصيفي .بررسي است
هـور واقعـة       طاووس، به  اثر سيد ابن ،لهوفسؤال پاسخ گفته شود كه كتاب  عنوان يكي از مقاتـل مهـم و مش

دهد كه در مقتل  نتايج حاصل از اين مطالعه نشان ميهاي صوفيانه چه تأثيراتي پذيرفته است.  از انديشه ،كربلا
نـدة آن،      هاي تصوف و نمادهاي آن، ولو به ، تأثيرپذيري از آموزهلهوف ميـزان انـدك، وجـود دارد و نويس
اي وابسته نبوده است، مباحث صوفيانه و عرفاني را در اثر خود بازتاب  رغم اينكه به هيچ طريقت صوفيانهعلي

  داده است.
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Abstract: Along with the development of Sufic thought in the Islamic world from the 

seventh century and Sufism and Shia closeness to each other, Sufi approaches to the genre of 

writing Maqtals of Karbala, like some other religious and historical literature, came into fashion. 

This can be proved by investigating written texts of that period, exploring the Sufic thoughts of 

it, specifying the features of these thoughts, and pursuing and tracing them in the mentioned 

texts. In the present study, an analytical descriptive method based on library research has been 

used to answer the posed-question what impacts the book Lohuf of Sayyid Ibn Tavus, as one of 

the most important and famous Maqtals of Karbala, has accepted from the Sufic thoughts. The 

results of this study show that, despite of author's independance of any Sufic order, the influence 

of the teachings of Sufism and mystical issues is reflected in Lohuf. 
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  مقدمه
ميـان، ارتبـاط    درايـن . توان به پژوهش پرداختدربارة تصوف و تشيع از جهات گوناگون مي

شان، و نيز فراز و  ه هم و آميختگيدليل نزديكي اين دو ب تصوف و تشيع پس ازحملة مغول، به
  .توجهي برخوردار است اند، از اهميت قابل خود ديده  هايي كه به نشيب

ضعف خلافت عباسي و حملة مغولان به جهان اسلام در سـدة هفـتم، آغـازگر تحـولات     
مـذهب بغـداد پـس از حملـة      تغييرات در ساختار سياسي سني .مهمي در زندگي مسلمانان بود

هاي سياسي و عقيـدتي اسـماعيليان نـزاري، گـرايش عمـومي بـه تصـوف، و         گونيمغول، دگر
هـاي گونـاگون سياسـي و اجتمـاعي از     تـر شـيعيان در عرصـه   شدن زمينة حضور جدي فراهم
اي بـراي  تصوف امكان تازه- پس از تهاجم مغولان، گفتمان تشيع. ترين نتايج اين حمله بود مهم

حملـة  . و علمي به دست داد كـه آثـار مهمـي داشـت     اجتماعي، اظهارنظرهاي مختلف سياسي
مغولان به جهان اسلام و فروپاشي خلافت عباسي بـراي شـيعيان امكـاني فـراهم آورد تـا بـا       

زمـان بـا    آرامش و آزادي بيشتري به امور مذهبي خود بپردازند. در اين دورة تاريخي كه هـم 
وفيان اهـل سـنتّ بـه تشـيع     هـايي از ص ـ  هاي شيعي است، شاهد گرايش گروه گسترش انديشه

  شيعي در برخي نواحي است.- هاي صوفي ها و طريقه هستيم كه نتيجة آن، پيدايش نهضت
بـار در   يكـديگر، بـراي نخسـتين    در اين دوران، تصوف و تشيع با نزديكي هرچه بيشتر به 

 1ند.هايي از هر دو بود هاي فكري به وجود آوردند كه آميخته هايي از جنبش تاريخشان، نمونه
هاي ديگـر نيـز تغييـر و تحـولاتي     بر عرصة سياسي، در عرصه  نزديكي تشيع و تصوف، علاوه

هـايي كـه    هاست. كتابها عرصة علمي، خصوصاً نگارش كتب و رساله ايجاد كرد. يكي از آن
اند متأثر از اين گفتمان جديد است و ايـن تـأثير و    صوفيان و علماي شيعه در اين دوره نگاشته

  بررسي است. ها قابل در آنتأثرات 
نظـر مـورد بررسـي قـرار گيـرد       تواند از ايـن   دوره كه مي هاي نگارشي در اين  يكي از گونه

نويسي مربوط به واقعـة كربلاسـت كـه تـأثير ايـن گفتمـان جديـد بـر آن          نگاري و مقتل تاريخ
تحـت تـأثير   وبـيش   دوره كـه كـم   شـده در ايـن    هاي نگاشته تعدادي از مقتل .مشاهده است قابل

اند، در سطح وسيعي در جامعة شيعي و ايراني مشهور شـده و  هاي صوفيانه نيز قرار گرفتهانديشه
هـاي  اند. بررسي و پژوهش دربارة اين مقاتل و تبيين چگونگي ارتباطشان با انديشـه  اثرگذار بوده

                                                 
تاريخ تحولات سياسي اجتماعي اقتصـادي و فرهنگـي ايـران در    ش)، 1389( نگريد به حسين ميرجعفريدر اين باره ب   1

 .168، ص 3، تهران: انتشارات سمت، چدورة تيموريان و تركمانان
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كربلا بكنـد.  شدن زواياي مختلف برخي روايات واقعة  تواند كمك شاياني به روشنصوفيانه مي
طـاووس    ابن از سيد 1 (ناله بر كشتگان طفوف)،اللهوف علي قتلي الطفوف  از جملة اين مقاتل، مقتل
دليل شـهرتي كـه در محافـل و     لحاظ جايگاه و شهرت نويسنده و هم به است. اين كتاب، هم به 

شـود.   مجالس عزاداري دارد، در حوزة عاشوراپژوهي، از جمله كتـب تأثيرگـذار محسـوب مـي    
عصـر خـود    هاي صـوفيانة هـم  تحقيق دربارة ميزان تأثيرپذيري اين كتاب از انديشهدليل،  همين به

  اهميت دارد.
هـاي ديگـر   كه منبع اصلي است، از برخي كتاب لهوفدر پژوهش حاضر، علاوه برمقتل 

تـب  دسته از اين منابع، آثار صوفيانه است كه در پـژوهش حاضـر از ك   يك. ايمنيز بهره برده
دليـل گسـترش    هاي هفت تا ده هجري قمـري، بـه   در دورة ميان قرن. شوند اصلي محسوب مي

هـا در پـژوهش حاضـر مـورد      هاي زيادي نگاشتند كـه تعـدادي از آن   تصوف، صوفيان كتاب
 :اين دست منابع، حداقل از دو جهت براي ما حائز اهميت هستند. انداستفاده قرار گرفته

 .اصول تصوف در دورة مورد بحثها، و آشنايي با ويژگي .1
 ).ع(بيت  هاي اهل ارزيابي ميزان و چگونگي رويكرد صوفيان اين دوره به تشيع و آموزه .2

لحـاظ اينكـه     هاي جديـد اسـت كـه بـه    آثار ديگر شامل برخي كتب تاريخي و پژوهش
از اين اي تاريخي و اجتماعي نيز دارد، هاي تصوفي، صبغه پژوهش ما، علاوه بر تمركز بر جنبه

  .ايممنابع بهره برده
هاي زيادي انجام شـده  هم دربارة تاريخ كربلا و هم دربارة تصوف و تحولات آن پژوهش

ها كمتر مورد توجه قرار گرفته تأثير متقابل ايـن دو بـر يكـديگر    آنچه در اين پژوهش. است
ها تصوف، آموزهاند بيشتر به تاريخ   پژوهي نگاشته شده آثاري كه در حوزة تصوف .بوده است

انـد.  هـاي تصـوفي پرداختـه    و اصول صوفيه، شرح زندگاني صوفيان بزرگ و معرفي طريقـت 
، اثر كامـل مصـطفي   تشيع و تصوف تا آغار سدة دوازدهم هجريهايي چون هرچند در كتاب

، نگاشتة داود الهامي، به رابطة تصـوف و تشـيع پرداختـه    موضع تشيع در برابر تصوفشيبي و 
ارتباط اين دو در مورد واقعة كربلا كمتر مورد توجه پژوهشگران قـرار گرفتـه    2شده است،

                                                 
1   »هاي خطي كتاب، نام  اند. افزون بر اين، در منابع مختلف و نيز نسخه را زمين بلند و نيز موضعي در كربلا گفته» طَف

الملهـوف علـي اهـل    «، و »اللهوف في قتلـي الطفـوف  «، »الملهوف علي قتلي الطفوف«هاي ديگري چون  ن به شكلآ
  هم آمده است.» الطفوف

ش)، 1387، قم: انتشارات مكتب اسلام؛ كامـل مصـطفي شـيبي (   موضع تشيع در برابر تصوفش)، 1378( داود الهامي   2
  ة عليرضا ذكاوتي قراگزلو، تهران: انتشارات اميركبير.، ترجمتشيع و تصوف تا آغاز سدة دوازدهم هجري
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نگاري كربلا با تكيه بـر مقتـل   دنبال تحليل اين موضوع در عرصة تاريخ است. در اين مقاله، به
  طاووس هستيم.  سيد ابن لهوف

واقعـة  اي كه بايد به آن اشاره كنيم رويكردهاي مختلفي است كه در بررسي  آخرين نكته
هاي مختلف بـا رويكردهـايي    دليل اهميت و جايگاه واقعة كربلا، گروه كربلا وجود دارد. به

  اند: متفاوت، اين واقعه را بررسي كرده
يـن (ع) و        احساسي با مشخصـه  - رويكرد عاطفي هـاي پررنـگ كـردن مظلوميـت امـام حس

براي احساسي كردن مخاطب و  ها و تلاش بيت ايشان و تأكيد بر مظالم امويان و كوفيان بر آن اهل
يـران كـربلا. از جملـه       يـن (ع) و شـهدا و اس برانگيختن عواطف مذهبي وي در گرية بر امام حس

  ق) است.757هايي كه متضمن اين رويكردند آثار حسن بن حسين شيعي سبزواري (در كتاب
بـا   هاي تبيين رفتار اجتماعي مردم كوفـه در برخـورد   شناختي؛ با مشخصه رويكرد جامعه

اثر دكتر علي شريعتي،  حسين، وارث آدمامام حسين (ع) و تحليل اجتماعي واقعة كربلا. كتاب 
  شامل اين رويكرد است.

هاي تكيه بر منـابع دسـت اول و تـاريخي در بررسـي      تاريخي؛ با مشخصه- رويكرد علمي
هـاي   نگاشـته هاي بعد. از  دور از تحريفات منابع دوره واقعة كربلا و استخراج مطالب اصلي و 

اثـر   پس از پنجاه سال؛ پژوهشي تازه پيرامون قيـام امـام حسـين (ع)   شامل اين رويكرد كتاب 
  دكتر سيد جعفر شهيدي است. 

تعبيري عارفانه هم، در مطالعات تاريخ كربلا جايگـاه    اما در اين بين، رويكرد صوفيانه، يا به
. تكيـه بـر   2. تقـديرگرايي  1اند:  اين شرح هاي رويكرد صوفيانه به ترين ويژگي اي دارد. مهم ويژه

هاي اوليا و بزرگان در توضيح وقـايع شـهادت    . تكيه بر مكاشفات و خواب3عشق و جذبة الهي 
  كارگيري مفاهيم و تعابير صوفيانه در بيان تاريخ واقعة كربلا. . به4امام حسين (ع) 

ردهاي مورد اشاره را بـا  هايي كه دو يا چند مورد از رويك رويكردي تركيبي هم در كتاب
ق) كـه  910ي كاشـفي ( الشـهدا  هًْروض ـهم دارند منعكس شده است. از اين دست است مقتـل  

  احساسي را با هم دارد.- رويكردهاي صوفيانه و عاطفي
  نگاهي به زندگاني مؤلف كتاب

 طاووس در تاريخ اماميه شخصيتي تأثيرگذار است. وي كه متعلق به خانـداني  بن علي الدينرضي
طـاووس در حلـه رشـد     ق در شهر حلهّ به دنيا آمد. ابـن 589محرم سال  15سرشناس بود در 
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آموزي و كسب معرفت در  جا گذراند. وي براي علم يافت و تحصيلات آغازين خود را در آن
  بغداد، نجف، كربلا، كاظمين و سامرا نيز رحل اقامت افكند. 

دعوت به كارهاي دولتي شد، اما قبول بار توسط حكام،  سيد در طول زندگي خود، چندين
طاووس را به سياست بكشـاند و   بار كوشيد ابنق) چندين640- 623(ح.  نكرد. مستنصر عباسي

ق)، 656او را نقيب طالبيـان كنـد، امـا سـيد قبـول نكـرد. پـس از ورود مغـولان بـه بغـداد (          
ق از دنيـا  664سـال  هولاكوخان نيز با سيد برخورد خوبي داشت. اين عالم بـزرگ نهايتـاً در   

طور كامـل بـه دسـت مـا رسـيده       ها به مورد آن 23سيد آثار و كتب فراواني دارد كه  1رفت.
جايگاه مهمـي در ميـان مقاتـل كـربلا      الطفوف اللهوف علي قتلياست. از بين اين آثار، كتاب 

  ها محسوب شده است.خواني داشته و مورد توجه شيعيان بوده و از منابع مهم در روضه
  فضاي تصوف در عصر سيد و ارتباط وي با اين جريان

از جمله پيامدهاي حملة مغول، يكي گسترش تصوف بود و ديگـري آزادي عمـل شـيعيان در    
هاي شيعي در ايـران، صـوفيان نيـز    زمان با رشد تشيع و انديشههاي مختلف اجتماع. همعرصه

(ع) و ائمـة شـيعه (ع)    بيـت  اهـل  تدريج به شعائر و نمادهاي اين مذهب متمايل شـدند و بـه   به
كـار    گانـه بـه   طوري كه استفاده از القابي كه شيعيان براي امامان دوازده ارادت نشان دادند، به

بسيار رايج بوده است.  (ع)، در متون صوفيانة اين دوره  ويژه در مورد امام حسين اند، به گرفته مي
ترين اقوال در قنوت آن و بهترين و درست«سمناني آمده است:  علاءالدوله مصنفّات فارسيدر 

وي در جاي ديگـري، از   2».كند علي رضي االله عنهما روايت مي بن است كه اميرالمؤمنين حسين
  3كند. ياد مي» عنهما رضي االله علي بن امام حسين«امام سوم شيعيان با عنوان 

يي است ملهم از تشيع، كه فضاي حاكم بر ايران قبل از استيلاي صفويان، فضا نكتة ديگر اين
اي براي تبيين عقايـد  تسنن، و تصوف و مردم اين دوره از نظر مذهبي در حالتي هستند كه عده

شـاهد مناسـب در تأييـد ايـن      4كنند.استفاده مي» سنيّ دوازده امامي«ها از اصطلاح  مذهبي آن
در توضيح محتويات جا كه در مقدمه،  ، از حمداالله مستوفي، است؛ آنتاريخ گزيدهنكته كتاب 

                                                 
قـم: انتشـارات    ان،ي ـو رسـول جعفر  يقرائ يعل ، ترجمةطاووس و احوال و آثار او كتابخانة ابنش)، 1371( اتان كلبرگ   1

  .40-19، صص 1ي، چنجف  ياالله مرعش تيآ ةكتابخان
  .32، ص 2ي، چو فرهنگ يانتشارات علم :تهران ،يهرو ليما بينجاهتمام  به، مصنفات فارسي)، 1369( الدوله سمناني علاء   2
  .320 همان، ص   3
  .729، ص 2انتشارات انصاريان، چ: ، قمتاريخ تشيع در ايران از آغاز تا قرن دهم هجري، )1375( رسول جعفريان   4
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فصـل دوم در ذكـر خلفـاء راشـدين و امـراي مهـديين رضـوان االله علـيهم         «نويسد:  كتاب، مي
عشر رضوان االله عليهم اجمعـين كـه    اجمعين، پنج تن. فصل سوم در ذكر بقية ائمة معصوم اثني

  1».الحق علي الخلق بودند هًْحج
م حسين (ع) و كرامات و ماجراي ويژگي ديگر متون صوفية اين دوره اشاره به زندگي اما

شهادت ايشان است. يكي از دلايل اهميت يافتن امام حسين (ع) در اين متون، علاوه بر امامـت  
(ص)، به جايگاه قيام عاشورا در تحريك مردم عليه حاكمان ستمگر  بودن پيامبر ايشان و نواده

وقتـي  «ذكـر شـده اسـت:    گردد. در متون صوفيانة اين دوره، كرامـات امـام حسـين (ع)    برمي
علي رضي االله عنه در سجده بود، چنان از خويش غائب و با حق حاضر بود كه ديوار  بن حسين

به ماجراي شهادت آن حضرت و  2».خانه سراسر افتاد، او پيش از وقت سر از سجده برنياورد
يت شهر حلـه  االله عنهما در ناح علي رضي بن امام حسين«يارانش در كربلا نيز اشاره شده است: 

جا مدفون  جا شهيد كردند و همان را كربلا خوانند. وي را آنمدفون است، در موضعي كه آن 
  نكوهش قاتلان آن حضرت نيز در اين آثار رخ نموده است: 3».است و مشهد وي مشهور است

 با شـريـف آن كـرد مـرد ملـتجي
 تا چه كين دارند دائم ديو و غـول

.  

ــي   ــا آل ياس ـــند ب ـــه ك ــارجيك  ن خ
ــا آل رســول.  ــد و شــمر ب  4چــون يزي

.  

كه قبل از آن با اقتباس از فرهنگ ايران » شاه«حتي در برخي اشعار اين دوره، از اصطلاح 
  رفت، براي امام حسين (ع) استفاده شده است:باستان براي شيوخ صوفي به كار مي

 5ه و شـهيد كـربلا.  علي، شـابناعظم حسين  الولي، فر و جلال از وي جليثاني ولي، ابن
. 

(ع) و قيام عاشورا، حلقة اتصال محكمي است كـه توانسـته    درواقع، سرگذشت امام حسين
 به نزديكي هرچه بيشتر تشيع و تصوف، خصوصاً در اين دوره، كمك كند.

طاووس با تصوف و اينكه سيد صوفي بوده يا خير، بايد گفت وي   در مورد ارتباط سيد ابن
رو تصوف نبوده، ولي تصوف در نظـر وي اهميـت داشـته اسـت. اصـولاً       الهطور مستقيم دنب به

                                                 
  .10، ص 2ات اميركبير، چانتشار: اهتمام عبدالحسين نوايي، تهران  ، بهتاريخ گزيده ،)1387( حمداالله مستوفي   1
  .12، ص 1فروشي زوار، چ كتاب: جا] ، تصحيح غلامعلي آريا، [بيسلك السلوك ،)1369( ضياءالدين نخشبي   2
  .320سمناني، همان، ص    3
انتشـارات ماهرنـگ،   : ، بر اساس نسخة رينولد نيكلسون، تهرانمثنوي معنوي، ) 1380( الدين محمد بلخي مولوي جلال   4

  .215، ص 1چ
كوشش سيد عبـاس رسـتاخيز، تهـران: كتابخانـة      ، بهديوان حسن كاشي، )ش1389( كاشي محمود بن حسن الدين كمال   5

  .56، ص 1موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، چ
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مسـلك   اند، ولي عـارف و صـوفي   اي بستگي نداشته برخي علماي شيعه به هيچ سلسلة صوفيانه
  طاووس از اين گونه علماست. اند، و ابن بوده

ني خيلي هاي فكري عرفا ها و منش صوفيان و جريان طاووس به نوشته ها و آثار ابن فعاليت
دهـد. رويكـرد متفـاوت وي بـه فقـه و      نزديك بود؛ اين را مطالعة زندگي و آثار او نشان مي

زهـدگرايي و دنيـاگريزي،    1كلام، مخالفت با آرا و نظرهاي معتزله، دوري از دربار سلاطين،
وي حتي فرزندش را نيز به دوري از دربار سلاطين و گرايش  2همگي نشان از اين مسئله دارد.

  3كند.زهد و دنياگريزي دعوت ميبه 
طاووس را بر آن داشت، با آنكـه در علـم فقـه     روح عارفانه، پارسايي، و پرهيز از فتوا ابن

را به مباحث غياث سلطان الوري لسكان الثري هايش، مانند  درياي مواجي بود، اندكي از نوشته
تأليفـات مهمـي ماننـد    فقهي صرف اختصاص دهد، ولي در ادعيه و عبادات و تهذيب نفس، به 

  4دست زند.النفس  هًْمحاسب، و كشف المحجه، فلاح السائل
الـدعوه   الدين، عابد و زاهدي مسـتجاب  رضي«نويسد: كامل مصطفي شيبي در مورد سيد مي

- همين سبب صوفي مسلكان شيعي متأخر، وي را در سلك وابستگان تصوف شمردهبوده و به 
اي دارد سيد در ميان عالمان و عارفان جايگـاه ويـژه   5».اندختهاند و او را صوفي قابل قبولي شنا

روضـات  و نويسـندة  » المتهجـدين العـارفين و مصـباح   هًْقـدو «جا كه شيخ عباس قمي او را  تا آن
  6است. خوانده» المقامات و الكراماتصاحب «وي را  الجنات

بود، در آثـارش بـه بيـان    اي نكه عضو هيچ فرقه و طريقت صوفيانه طاووس با آن اصولاً ابن
  ها متأثر بود.پرداخت و از اين نوع انديشه مطالب عرفاني مي

 لهوفكتاب 

طـور كامـل بـه دسـت مـا       ها بـه  مورد آن 23كه گفتيم،  سيد آثار و كتب فراواني دارد، چنان
                                                 

مهدي، وزير شيعي عباسـيان، راضـي نبـود و     بن حتي گفته شده كه سيد در ابتدا به ازدواج با زهرا خاتون، دختر ناصر   1
(ع)، به اين كار رضايت داد. وي پيشنهاد مستنصر عباسي براي نقابت طالبيان،  جعفر بن س از استخاره در حرم موسيپ

  .26-25؛ 22-21 سفارت نزد حاكم مغول، و افتاء را نپذيرفت. بنگريد به كلبرگ، همان، صص
 .المهجه هًْكشف المحجه لثمرطاووس از جمله  بنگريد به آثار سيد ابن    2
  .103-102، صص المهجه هًْكشف المحجه لثمرق)، 1417( طاووس ابن   3
  .83-82 بنگريد به الهامي، همان، صص   4
  .106شيبي، همان، ص    5
، دانشـگاه  ارشـد  نامة كارشناسي  پايان، »طاووس  ابن هاي عرفاني سيد انديشه«، )ش1389(بنگريد به محمدهادي فلاح    6

  .258اديان و مذاهب قم، ص 
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جايگـاه مهمـي در ميـان     الطفـوف اللهـوف علـي قتلـي    رسيده است. از بين ايـن آثـار، كتـاب    
هـا  خـواني  هاي كربلا داشته و مورد توجه شـيعيان بـوده و از منـابع مهـم روضـه      هنوشت مقاتل

دارندة ايـن  «گفتة خودش، اين بوده كه  محسوب شده است. هدف اصلي سيد از نگارش آن، به
- نياز گـردد. و بـه   كتاب در حرم امام حسين (ع) از برداشتن كتاب مقتل در زيارت عاشورا بي

گـويي  آوري نموده و از زيـاده دارند، مطالبي را به اختصار جمعخاطر فرصت كمي كه زائران 
گشودن درهاي غم و اندوه (براي خواننده) از اهداف ديگـر نگـارش كتـاب     1».اجتناب كردم

هاي صـوفيانه  دنبال تبيين هرچند سيد در اين كتاب نگاهي تاريخي دارد و به 2گفته شده است.
  ز در كتاب رخ نموده است. هاي صوفيانه نينيست، اما برخي گزاره

تر بدون ذكر منبع يا  بيش لهوفاهتمام سيد در اشاره به منابع، كم است، و روايات تاريخي 
كه بناي سـيد   اند. اين مسئله ممكن است به دو علت بوده باشد. يكي ايناسناد آورده شده سلسله

منابع، خود عـاملي در   اسناد و بر مختصرگويي و پرهيز از تطويل است و ذكر سلسله لهوفدر 
شدن مطلب است. وي حتي در انتهاي كتاب، مختصرگويي را عامل برتري و مزيت اثر  طولاني
انـد و او را در ذكـر    علت دوم، وثاقت و اعتمادي است كه شيعيان به سيد داشته 3داند.خود مي

سـوي سـيد احسـاس     اند، و از اين رو، دليلي براي ارائة اسناد و منـابع از دانستهمطالب ثقه مي
، بدون ذكـر نـام نويسـندة آن، اشـاره كـرده      مصابيحاند. سيد در يك مورد به كتاب  كردهنمي

نوشـته شـده    مصابيح الهـدي هايي چون  هايي كه با اين نام يا نام با توجه به تعداد كتاب 4است.
ارة هاي ديگر مورد اش ـيك مورد نظر اوست، دشوار است. كتابكه كدام تشخيص اين 5است،

 طبقـات از شـيخ مفيـد،    مولد النبي و مولد الأوصـياء نجار،  از محمدبن تذييلاند از:  وي عبارت
  بابويه. ، از ابنعقاب الأعمالمثنيّ، و  بن از معمر (ع) مقتل الحسينسعد،  ابن

بـه   لهـوف توان حدس زد كه تكية اصلي سيد در نگـارش  با دقت در منابع و كتب بالا مي
اي هـم بـرده باشـد،    هـاي متصـوفه بهـره    يثي است و بنابراين، اگر از كتابمنابع تاريخي و حد

هـا اشـاره    هاي شيعي به تصوف، بـه نـام و نويسـندة آن    علت حساسيت برخي علما و گروه به
  نكرده است. 

                                                 
  .29انتشارات نبوغ، ص : تهراني، تهران  ، ترجمة عليرضا رجاليالطفوف اللهوف علي قتلي ، )ش1385( طاووس ناب   1
  .29همان، ص    2
  .272همان، ص    3
  .195همان، ص    4
تـا]،   ها ارائه كرده است. بنگريد به شيخ آقـابزرگ طهراني[بـي   فهرستي از اين كتاب الذريعهشيخ آقابزرگ طهراني در    5

  .94-78، قم: ناشر اسماعيليان قم و كتابخانة اسلاميه، صص 21، ج ريعه إلي تصانيف الشيعهالذ
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  بررسي مقدمة كتاب
خورد اصطلاحاتي عرفاني است كه سيد چشم مي طور جدي در كتاب به اي كه بهاولين مسئله

  مقدمة كتاب به كار برده است.در 
اي كه در مقدمة كتاب وجود دارد با تكيه بـر  اصطلاحات صوفيانه .اصطلاحات صوفيانه

ق)، كـه در  736( ، نگاشتة عبدالرزاق كاشـاني اصطلاحات الصوفيههاي عرفاني، خصوصاً كتاب
  دهيم. اي نزديك به دورة سيد نوشته شده، توضيح ميدوره

الحمد الله المتجلي لعباده من افق الألباب، المجلـي عـن   «آمده است:  لهوف. در مقدمة تجلي
و الكتاب: سپاس خدايي را كه انوار جلالش از افق انديشة بندگانش تابان و  هًْمراده بمنطق السن

  1».باشد متجلي است و مرادش بوسيلة زبان سنت و كتاب، واضح و روشن مي
تجلـي مقـام   «انـد:   برخي گفته 2شود. د ظاهر ميتجلي يعني آنچه از انوار غيبي بر قلب مري

گـردد   برمي قرآنريشة استعمال اين اصطلاح به  3».صنايع الهي است كه پيش نظر سالك باشد
اند. در سورة اعراف، در پاسخ موسي (ع) كه از خـدا   اقتباس كرده قرآنو صوفيان نيز آن را از 

تقَرَ   لَ لنَْ ترَاني قا«خواسته بود خودش را به او بنمايد، آمده است:  ولكنِ انظْرُْ إلِىَ الجْبلِ فإَنِِ اسـ
هرگـز مـرا   : (فرمود 4»صعقاً  مكانهَ فسَوف ترَاني. فلَمَا تجَلى ربه للجْبل جعلهَ دكاّ و خرََّ موسى

 .ببينـى گـاه مـرا    آن، اگر در جاى خود برقرار مانـد . نخواهي ديد و لكن نگاهى به كوه بينداز
كوه از هم متلاشى شد و موسى بيهوش روى زمـين  ، همين كه پروردگارش بر كوه تجلى كرد

افتاد). تجلي نياز به آمادگي دارد. كوه در برابر تجلي الهي از هم متلاشي شد. قلـب انسـان نيـز    
تواند تجلي پروردگـار را درك كنـد. در قيامـت، خداونـد بـر       بدون طي مراحل سلوك نمي

 الـدين  احياء علـوم كند كه در دنيا آمادگي آن را كسب كرده باشند؛ غزالي در  ي ميكساني تجل
و همچنين است،  !تواند محصولي برداشت كند؟ كسى كه تخمي نكاشته، چگونه مي«گويد:  مي

كسي كه در دنيا حق تعالي را نشناسد، چگونه او را در آخرت ببيند؟! و چون معرفـت، داراي  
پس اخـتلاف تجلـى بـه اخـتلاف     . ى را نيز درجات مختلفي استتجل، درجات مختلف است

                                                 
  .17-16 ، صصاللهوفطاووس،  ابن   1
: 126، ص 1انتشـارات حكمـت، چ  : زاده، تهـران  ، تصـحيح مجيـد هـادي   اصطلاحات الصوفيهتا]،  كاشاني[بي عبدالرزاق   2

  ».التجلي ما يظهر للقلوب من أنوار الغيوب«
: ،تصـحيح نجيـب مايـل هـروي، تهـران     الالفـاظ  الالحاظ في كشف  رشف  ،)ش1377( تبريزي فتي بن حسين الدين شرف   3

  .64انتشارات مولي، ص 
  .143سورة اعراف، آية    4
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  1».معارف، مانند اختلاف نبات است به اختلاف تخمها
و سما بهم إلي أنوار السـرور: و ايشـان را   «نويسد:  سيد در وصف بندگان خدا مي نور الهي.

  2».سوي انوار سرور رهنمون شد به
سازدش؛  كند و هم چراغ راه ديگران مي ه مينور الهي بر هر مريدي كه بتابد، هم او را آگا

واسـطة تنـور او     هيچ چيز از او مخفى نماند به، سوى خلق سالك در حالت رجوع از حق به«
هرآينه شـهود او در مراتـب وجـود از     ،به نور الهى. لاجرم چون مشاهدة او به نور حق باشد

  3».اى كه از رخ تو دارد نور ديدهمگر ، نتواند تو را شناخت. ديگران اتم و اكمل خواهد بود
كنندة هر چيـز   نور اسمي از اسماء خداست و روشن«آمده است: الصوفيه  اصطلاحات در 

از نظر صوفيان، نور الهي چنان عظمتـي دارد   4».پنهاني است و نورالانوار هم خداي تعالي است
از وجه ايـن نـور    جمله«كس نمي تواند از آن خبر دهد و هركس چنين ادعايي كند،  كه هيچ
  5».خبر داده
و عرفـت أرواحهـم شـرف رضـاه: و روح     «نويسـد:   سيد در وصف بندگان خدا مـي  رضا.

آن  رضا از مقاماتي است كه صـوفي بـه    6».شريفشان به شرافت رضا و خشنودي او آشنا گردد
پذيرد.  چرا مي و چون دهد و تقدير را بي رسد و طي آن به همة افعال و امور الهي رضايت مي مي

آمدن پادشاهي و رفتن پادشاهي، هر دو پيش او يكسان باشد. و رد و قبول خلق «در اين حالت، 
در ايـن مـورد آورده اسـت:      الصوفيه اصطلاحات كاشاني نيز در  7».هر دو پيش او يكسان بود

از  جا يعني رضايت كامل داشتن به قضا و قدر الهي كه در نتيجة آن، خداوند نيـز  رضا در اين«
اند؛ ترك اختيار،  ساير صوفيان نيز تعابير ديگري در مورد رضا آورده 8».شود اش راضي مي بنده

البته مفهـوم رضـاي    1سكون قلب در مقابل جريان حاكم، سرور قلب در برابر مقدرات و ... .
                                                 

  .72، ص 1، بيروت: دار الكتاب العربي، چ14، ج إحياء علوم الدينق)، 1408( ابوحامد غزالي   1
  .17-16، صص اللهوفطاووس،  ابن   2
  .41انتشارات مولي، ص : ، تهران1 ، جالحكم شرح فصوص ، )ش1368( حسن خوارزمي بن الدين حسين تاج   3
إسم من أسماء االله تعالي و هو تجليه باسمه الظاهر. أعني الوجود الإضافي الظاهر فـي صـور   «؛ 79كاشاني، همان، ص    4

العلوم اللدنيه و الواردات الالهيه التي تطرد الكون عن القلـب.  الأكوان كلها. و قد يطلق علي كل ما يكشف المستور من 
  ».نور الأنوار: هو الحق تعالي

  .288كتابخانة طهوري، ص : ژان موله، تهران ، تصحيح ماريالانسان الكامل، )ش1362( عزيزالدين نسفي   5
  جا. طاووس، همان ابن   6
  .139نسفي، همان، ص    7
صله في هذا القسم: الرضا عن االله تعالي في كل ما قضي و قـدر و هـو نتيجـة رضـا االله     و أ«؛ 215كاشاني، همان، ص    8

  ».تعالي عن العبد في قوله تعالي: رضي االله عنهم و رضوا عنه
: ، تحقيق آرثر جون آربري، بيروتالتصوف التعرف لمذهب أهل تا]،  كلابادي[بي بخاري اسحاق بنگريد به ابوبكر محمدبن   1

  .143ص الوراق،  بيت
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  الهي از جمله مفاهيمي است كه در كتب حديثي شيعه نيز بر آن تأكيد شده است.
المصدق بـدارِ بقائـه: در    هًْفتري لديهم فرح«گويد:  ز در وصف بندگان خدا ميسيد با بقاء.
فنـا و بقـا از    1».آورندگان به دار بقاست ها شادي و سروري بيني كه مخصوص ايمان وجود آن

رسد. در بيشـتر مكاتـب    االله به بقا مي  اند. صوفي با فناي في اصطلاحات پربسامد منابع تصوفي
- و چون حـق  «چراكه نتيجة اين فنا، بقاست.  2يي سالكان طريقت است،تصوف، فنا هدف نها

آنگـه بازگردانـد او را بـه مقـام     ، دل را قبض كند با فناىِ او در ذات خويش - سبحانه و تعالى
  4داند. ، بقا را منوط به فنا مياصطلاحات الصوفيهكاشاني نيز در  3».بقا

توانـد   وفيانه در يـك مـتن نمـي   بايد دقت كرد كه صرف آمدن يك يا چند اصطلاح ص ـ
؛ زيرا ممكن است اين اصطلاحات در بين غيرصـوفيان   دهندة تأثيرپذيري از تصوف باشد نشان

هـا و قـراين ديگـر باشـد تـا       هم رايج باشند. استفاده از اين اصطلاحات بايـد در كنـار نشـانه   
غـي و احساسـي و   تأثيرپذيري را برساند. از جملة اين قراين، ادبيات مـتن و لحـن و سـطح بلا   

هايي مشترك با آثار صـوفيانه   ويژگيلهوف هاي زباني آن است. از اين منظرها نيز در  ويژگي
هـاي مشـترك نيسـت و از     آيد. براي مثال، ادبيات مقدمة اثر، خالي از اين مؤلفـه  به چشم مي

  :كنيم جا، دو نمونه را ذكر مي تصوف نوشته شده است. در اين جهاتي به سبك كتب اهل 
الحمد الله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنه و الكتـاب، الـذي   «

نزه أوليائه عن دار الغرور وسما بهم إلي أنوار السرور: سپاس خداي را كه انوار جلالش از افـق  
انديشة بندگانش تابان و متجلي است، و مرادش بوسيلة زبان سنت و كتـاب، واضـح و روشـن    

باشد. آن خدايي كه دوستان خود را از وابستگي به دنياي فريبنده و سراي غرور رهانيـد، و   مي
  5».ايشان را به سوي انوار سرور و شادي رهنمون شد

المشفق من أخطـار لقائـه: در    هًْالمصدق بدار بقائه، و تنظر عليهم مسح هًْفتري لديهم فرح«
آورندگان به دار بقا است، و بر دلهايشان  انها شادي و سروري بيني كه مخصوص ايم وجود آن

  1».االله بوجود آيد ترسي را به نظاره نشيني كه از خطرهاي لقاء
                                                 

  .19-18، صص اللهوفطاووس،  ابن   1
انتشـارات  : ، ترجمـة سـيروس ايـزدي، تهـران    تصوف و ادبيات تصـوف ، )ش1356( بنگريد به يوگني ادواردويچ برتلس   2

  .34اميركبير، ص 
  .162، ص 1خوارزمي، همان، ج    3
  ».شيئاً، حتي يقبل محقاًو هو بقاء ما لم يزل حقاً، بشهود فناء ما لم يكن «؛ 345كاشاني، همان، ص    4
  .17-16، صص اللهوفطاووس،  ابن   5
  .19-18همان، صص    1
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طاووس پـس از حمـد و ثنـاي الهـي، بـا يـك براعـت          ابن سيد .براعت استهلال صوفيانه
مقـام   االله كه داراي اصطلاحات و ادبياتي صوفيانه است، به بيان استهلال در تمجيد مقام اولياء

  پردازد: شهداي طف، مي
فإذا عرفوا أن حياتهم مانعة عن متابعة مرامه، و بقائهم حائل بينهم و بين إكرامـه، خلعـوا   «

أثواب البقاء، و قرعوا أبواب اللقاء، و تلذذوا في طلب ذلك النجاح، ببذل النفوس و الأرواح، و 
ادي مـانع پيـروي ايشـان از    عرضوها لخطر السيوف و الرماح: پس چون دانستند كه زندگي م ـ

ها مابين ايشان و اكرام خداوند پرده انداخته اسـت،   خواسته الهي است، و زندگي و حيات آن
هاي بقاي دنيوي را از تن بيرون كشيده و درهاي لقاي خـدا را بـه صـدا درآوردنـد، و از      لباس
را در معـرض   هاي خويش را فـدا كـرده و خـود    كه در راه رسيدن به اين رستگاري، جان اين

  1».برند ها قرار دهند، لذت مي خطر شمشيرها و نيزه
الطفوف، حتـي   و إلي ذلك التشريف الموصوف، سمت نفوس أهل«بيان مقام شهداي طف: 

تنافسوا في التقدم إلي الحتوف، و أصبحوا نهب الرماح و السيوف: با چنين شـرافتي پرنـدة روح   
اي كه در جانبازي، گويِ سبقت را  ز كرد، به گونهمردان سرزمين طف به آسمان شهادت پروا

  2».ها و شمشيرها گذاشتند از يكديگر ربودند و پيكرهاي خويش را در معرض غارت نيزه
تصـوف رايـج اسـت و ايشـان بـه آن        از جمله مسائلي كه بـين اهـل  شادي براي شهادت. 

بـا    يد نيـز در ادامـه  اند مسئلة شادي در مصايب، خصوصاً شهادت در راه خداست. س ـ پرداخته
و اگـر غـرض   «گويد:  پردازد و مي بيت (ع) مي نگاهي صوفيانه، به بحث شادي در شهادت اهل

هاي هدايت تو و پايه نهـادن   زدگي براي از بين رفتن نشانه تابي و مصيبت از پوشيدن پيراهن بي
ادت كـه بـه   گونـه شـه   اركان گمراهي و تأسف بر سعادتي كه از دست ما رفته و دريغ بر اين

وقوع پيوسته، عمل كردن به سنت پيامبر (ص) و كتاب الهي نبود، هر آينه به خاطر اين نعمت 
  3».كرديم هاي شادي و سرور به تن مي بزرگ (شهادت در راه خدا)، جامه

از آن جهـت كـه     جا كه شيعيان حلب را مولوي نيز وجود دارد؛ آن مثنويهمين نگاه در 
ها را به گريـه بـر احـوال     كند و آن كنند، سرزنش مي عزاداري مي در شهادت امام حسين (ع)

  خواند: خودشان مي
                                                 

  جا. همان ،اللهوف طاووس، ابن   1
  جا. همان   2
  .21همان، ص    3
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 خـفـته بودسـتيد تــا اكــنون شــما
 پس عزا بر خـود كنيـد اي خفتگـان   
 روح سـلـطـاني ز زنـداني بـجــست  

 انـدچون كه ايشان خسرو دين بـوده
.  

 كـه كـنـون جـامـه دريـديـد از عــزا  
 ن خواب گـران زانكه بد مرگي است اي

 درانيم و چون خاييم دسـت جـامه چه
 1وقـت شادي شد چـو بشكستـند بنـد.

. 
 بررسي متن كتاب

(ع) پرداختـه   بيـت  (ص) و اهـل  ذكر روايـات پيـامبر    سيد در لابلاي مطالب تاريخي كتاب، به
مداقه  توان اين نوع روايات را از لحاظ عرفاني مورد است. با توجه به گرايش عرفاني سيد، مي

محمـد (ص)   هًْالتوحيد و التقوي، نحن أم  هًْنحن أهل كلم«قرار داد. مثلاً در روايتي آمده است: 
الحق: ما اهل كلمه توحيد و تقوا از امت محمد (ص) هسـتيم. مـا بقيـه اهـل      أهل  هًْو نحن بقي

صـف  هايي است كه صوفيه و عرفا خـود را بـدان مت   بودن از صفات و ويژگي حق اهل 2».حقيم
  كنند. دانند و به آن افتخار مي مي

 مشهود شهود اهل حق جز حق نيست
 3جز حضرت ذات اول مطلـق نيسـت.     .

اهل حق به ايـن  «بودن منحصر است به معطرشدن جان انسان به بوي عرفان ناب:  حق اهل .
 اصل غير قابل ترديد معترفند كه در گلزار معانى و حقايق، هيچ گلى خوشبوتر از گـل عرفـان  

ها به مشـام   عطرى از آن، اى از اين گل نرسيده باشد هاى ديگر نفحه نرسته است و اگر در گل
آيد. اگرچه بسيار بوده و هستند، جعل صفتانى كه از بوى روحانى و نفحة ربوبى اين گـل،   نمى

  4».نمايد مشمئزند مانند شخص مبتلا به زكام كه از عطر گل فرار مى
پرداختن به مسئلة مكاشفات، يكي از دهد.  اشفات خبر ميذكر رواياتي كه از برخي مك

اي پيدا كرده  تصوف بوده و در عرفان و تصوف شيعي نيز نمود ويژه  مباحث رايج در ميان اهل
(ع)،  جا كه از قرن ششم به بعد، نزديكي تشيع و تصوف آغاز شـد و جايگـاه علـي    است. از آن

تـر شـد، ذكـر     در ميـان صـوفيان پررنـگ   هـاي مختلـف صـوفيه،     عنوان سرسلسلة طريقت به
  بيت (ع) نيز در ميان آنان بيشتر شد. مكاشفات علي (ع) و اهل

كاشف، مكاشفه و مكشوف از جمله كلماتي هستند كه با تكرار زياد در ميان صـوفيان و  
                                                 

  .758، دفتر ششم، ص مثنوي معنويمولوي،    1
  .41-40 ، صصاللهوفطاووس،  ابن   2
  .245، ص 1خوارزمي، همان، ج    3
  .10مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، ص : ، تهرانهًْو الولاي هًْالخلاف إلي  هًْالهداي مصباح ، )ش1376( االله خميني روح   4
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ها  ترين اصطلاحات در متون آن عرفا و يافتن معناي خاص در تصوف و عرفان، به يكي از مهم
اي هست كه از اين كلمـات خـالي باشـد، خصوصـاً در      است. كمتر كتاب صوفيانه تبديل شده
و گـاه چـون   « 1؛»هًْكاشـف الأسـرار الإلهي ـ  «عنوان مثال، به موارد زير دقـت كنيـد:    مقدمه. به

تـا بعـد از طـول عكـوف بـر عبـادت معاملـه و        « 2؛» سكران مسرور كاشف سر توحيد آمده
درواقع، مكاشفه حالتي عرفاني  3».اند ه و مشاهده دريافتهمجاهده، سعادت انفتاح أبواب مكاشف

  سازد. گيرد و او را با اسراري آشنا مي اي در بر مي است كه مريد را براي لحظه
لميقاتنـا و   سورة اعراف (و لمَـا جـاء موسـى     143به آية  4داند سيد، مكاشفه را مستند مي

تقَرَ مكانـَه        إلِيَك قالَ لنَْ ترَاني  أنَظْرُْ كلََّمه ربه قالَ رب أرَنِي  لِ فـَإنِِ اسـ ولكن انظْـُرْ إلِـَى الجْبـ
ت     فلَمَا تجَلى ربه للجْبل جِعلهَ دكاًّ و خرَ موسى  فسَوف ترَاني بحانكَ تبُـ صعقاً فلَمَا أفَاقَ قالَ سـ

وي، آسيه، همسر فرعـون، مـريم، دختـر عمـران، و مـادر       عقيدة إلِيَك و أنَاَ أوَلُ المْؤمْنينَ). به
سيد همچنـين در دفـاع از    5ها عنايت كرد. (ع) زناني بودند كه خداوند مكاشفه را به آن موسي

حتي در مواردي در آثار سـيد، از    6دهد. ارائه مي السائل فلاح هايي را در كتاب  مكاشفه، نمونه
انـد؛   هايي بـه وي نسـبت داده   نيز چنين مكاشفه و ديگران 7مكاشفات خودش سخن گفته شده

  الأعظم (عج). االله   مانند مكاشفه در حرم اميرالمؤمنين (ع) و حضور در محضر ولي
هـاي   مكاشفات، كرامات، و رخدادهايي بيرون از تجربه  ، در موارد مختلفيلهوفسيد در 

 كنيم: ها اشاره مي بيت (ع) ذكر كرده است كه به آن متعارف را از امام حسين و اهل
اي به آسمان نمود؛ ناگـاه درهـاي آسـمان     آن حضرت اشاره« الف. قبل از خروج از مكه.

تعدادي هستند. سپس  دانست چه  شماري نازل شدند كه فقط خدا مي گشوده شد و فرشتگان بي
   بهِـؤلاُء مُرِ لقَـاتلَتْه لكنـي أعلـَم يقينـاً أنَ هنـاك     و، فرمود: لوَ لا تقَارب الاشَيْاء و هَبوطُ الاجَـ

رفـت و   مَصرعَى و مَصرعَ أصحابى لاينجْو منهْم إلاِ ولدَى علي: اگر اجر و پـاداش از بـين نمـي   
دانـم   جنگيدم، ولـي بـه يقـين مـي     مرگ من فرا نرسيده بود، بوسيلة همين فرشتگان با آنان مي

                                                 
  .4شركت انتشارات علمي و فرهنگي، ص : ، تهرانالحكم شرح فصوص ، )ش1375( محمد داوود قيصري رومي   1
  .6، ص 1همان، ج  ،خوارزمى   2
  جا. همان   3
  .108انتشارات بوستان كتاب، ص : ، قمفلاح السائل تا]، طاووس[بي ابن   4
  .73مكتب الأعلام الاسلامي، ص : ، تحقيق محمدحسون، قمالمهجه هًْكشف المحجه لثمرطاووس،  ابن   5
  .109-108، صص فلاح السائلطاووس،  ابن   6
  .296ص  دار الذخائر،: ، قمالعبادات الدعوات و منهج  مهج ش)، 1372( طاووس بنگريد به ابن   7
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  1».يابد ها تنها فرزندم علي نجات مي آنقتلگاه من و يارانم همان سرزمين است و از 
كـه از ايشـان     محمـد حنفيـه    امام حسين (ع) در پاسخ به برادرش ب. در خروج از مكه.

ولُ  «خواسته بود مكه را به قصد يمن يا مكاني ديگر جز كوفه ترك كند، فرمودند:  أتانى رسـ
ُقتْكما فاردعنُيا : فقَالَ، االلهِ صلى االله عليه و آله بيسح ،ُقتَيلا: ، أخرْج راكأنْ ي فإَنِ االله قَدَ شْاء

آنگاه كه از تو جدا شدم، پيامبر (ص) به نزدم آمد و فرمود: اي حسين (ع)! از مكه خارج شو 
  2».كه خداوند خواسته تو را كشته ببيند

هنگــامي كــه . «رســاندن امــام حســين (ع) ج. آمــدن فرشــتگان و جنيّــان بــراي يــاري
دسـت   بـه  كشيده و سلاح الحسين (ع) از مكه حركت كرد، فرشتگان بسياري را صف هللاباعبدا

ديد. پس از سلام عرض كردند: اي حجت خدا بر خلق! خداوند عزوّجلّ ما را براي يـاري تـو   
فرستاده است. پس از آن، گروهي از مؤمنان جن به خدمت آن بزرگوار آمدنـد و گفتنـد: اي   

  3».ن توايم. اگر فرمان دهي تمام دشمنانت كشته شوندسيد ما! ما شيعيان و يارا
امام (ع) در ادامة حركت هنگام ظهر به ثعلبيه رسيد. در آنجـا سـر بـه    « د. در راه كوفه.

پايين گذاشت و مقداري خوابيد وسپس بيدار شـد و فرمـود در خـواب هـاتفي را ديـدم كـه       
  4».دهد ميرويد و مرگ شما را به بهشت تندتر حركت  گفت: شما مي مي

بيـت   اي به فرد ديگري از اهـل  شود كه خواب يا مكاشفه ، مواردي هم يافت ميلهوفدر 
كـه در آن بـا     (ع) نسبت داده شده است، مانند خواب سـكينه (س)، دختـر امـام حسـين (ع)    

  5صحبت كرد و از جور زمانه شكايت نمود.  مادربزرگش، حضرت زهرا (س)
آيـد،   تة ديگري كه از ذكر اين مكاشفات به دست مي. نكتقديرگرايي در بيان مكاشفات

علـت پايبنـدي بـه اصـولي چـون جبـر و        تقديرگرايي و تسليم به قضا و قدر است. تصوف، به
كه  تقديرگرايي و تسليم در اعتقاد، معمولاً نسبت به وضع موجود چندان اعتراضي ندارد. چنان

انسـان وقـوع امـري را حتمـي بدانـد و      ها اين است كه  اشاره كرديم، مكاشفاتي كه نتيجة آن
موجودنـد. نويسـندة    لهوفوچرا بپذيرد، در  چون اختيار خود را در آن دخيل نبيند و آن را بي

شدن حسين (ع) را امـري حتمـي قلمـداد     مكرراً با بيان اين مطالب خواسته است كشته لهوف
                                                 

  .87-86، صص اللهوفطاووس،  ابن   1
  .91-90همان، صص    2
  .95-93همان، صص    3
  .99همان، ص    4
  ..247-244بنگريد به: همان، صص    5
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رخي موارد، روايـاتي نقـل   كند و تسليم آن حضرت در برابر مقدرات را اثبات نمايد، اما در ب
خواني ندارند. مثلاً در مباحـث آغـازين    كرده است كه با اين خواسته و اين نوع مكاشفات هم

(ع) نقل كرده بدين مضمون كه امـام حسـين    مربوط به نبرد روز عاشورا، روايتي از امام صادق
روايت چنـين اسـت:    (ع) با اختيار خود تن به شهادت داده و امدادهاي الهي را نپذيرفته است.

از امام صادق (ع) روايت شده است كه فرمود: از پدرم شنيدم، وقتي حسين (ع) بـا عمـر بـن    «
برخورد كرد و جنگ بر پا شد، خداوند مـدد غيبـي خـود را     - كه لعنت خدا بر او باد- سعد 

 ـ   فرستاد تا آنجا كه نصرت الهي بال ين هاي خود را بر سر حسين (ع) گشود. آنگـاه ايشـان را ب
ر كـرد. پـس وي، ملاقـات پروردگـارش را       پيروزي بر دشمنان و ملاقات پروردگارش مخيـ

  1».انتخاب نمود
در موارد ديگري غير از مكاشفات هم به تقـديرگرايي  هاي ديگر.  تقديرگرايي در بخش

هـاي   (س) كه در جواب طعنه قول از زبان حضرت زينب اشاره شده است؛ از جمله در اين نقل
هؤلاء قوم كتب االله عليهم القتلَ فبرزوا إلي مضاجعهم: اينان گروهي بودند كه «فرمود: زياد  ابن

  2».سوي جايگاه ابدي خويش شتافتند ها به خداوند شهادت را بر ايشان تقدير كرده بود، پس آن
تصوف و از مفـاهيم مـرتبط بـا      . كرامت يكي از مضامين اعتقادي اهلكرامت و ولايت

. اهميت و گستردگي اين موضوع تا حدي است كه در غالـب كتـب اهـل    نظرية ولايت است
تصوف، فصلي دربارة آن وجود دارد. اگر بپذيريم يكي از اركان اصلي تصوف اسلامي، ولايت  

كرامـت در   3ترين موضوعات مرتبط با آن، كرامت خواهد بـود.  و شناخت ولي است، از مهم
دهنـدة درجـة اسـتحقاق او در     رگاه الهـي و نشـان  كنندة ميزان تقربّ انسان در د حقيقت بيان

ترين مبـاحثي اسـت كـه صـوفيان      كسب مواهب الهي و مقام ولايت است. ولايت نيز از مهم
اشتراكات تشيع و تصوف است. اما در اين مورد كه چرا صوفيان بـه   اند و از نقطه مطرح كرده

اي از  آيـا ايـن كرامـات بهـره     پرداختند و اصـولاً  ذكر كرامات براي مشايخ و بزرگان خود مي
هاي برخي علما و حاكمان بـا مشـايخ صـوفيه، گـاه      واقعيت دارند يا خير، بايد گفت مخالفت

آورد كـه در   هـايي در آنـان پديـد     شد و ممكن بود سائقه ها مي باعث سرخوردگي مريدان آن
                                                 

و رويِ عن مولانا الصادق (ع) أنه قال: سمعت أبي يقول: ...ثم خير بينَ النصر علي أعدائه و بينَ لقـاء  : «139 همان، ص   1
  ».ربه ربه فاختار لقاء

  .210همان، ص    2
نشـر  : ، ترجمة حسين حيدري و محمدهادي اميني، تهرانهاي صوفيان آموزه، )ش1389(بنگريد به سيد حسين نصر    3

  سرا. قصيده
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نمـايش  كننـد تـا بـا     سـازي   موارد بسـياري، بـراي دفـاع از مشـايخ خـود اقـدام بـه كرامـت        
وسيله، از مشايخ خـود در   اين  هاي موجود بپردازند و به  ها، به مخالفت با واقعيت غيرواقعيت

برابر اهل قدرت و استدلال دفاع كنند. البته در ميان مردم هـم، پذيرنـدگان كرامـات فـراوان     
ي بودند. كاركرد ديگر كرامت اين بود كه چون غالباً منسوب به گذشتگان بود و تعيين درسـت 

توانست گذشـته را پردرخشـش ترسـيم كنـد و زمـان حـال را، كـه         پذير نبود، مي آن امكان
ها هنگام ناملايمات موجود، همـواره در   ناهمساز بود، تحقير كند و البته، پناه بردن به گذشته

تصويركشيدن كرامات بزرگان، بـراي صـوفيان ارزشـي     زندگي بشر وجود داشته است. لذا به 
  1هاي طولاني حافظ موجوديت تصوف بوده است. سالدفاعي داشته و 

مسعود نهشلي، از بزرگان بصره، به نامة امام حسـين   اي كه پاسخ يزيد ابن سيد در ذكر نامه
به درستي كه خدا هرگز زمين را از رهبري كه مردم را بـه راه خيـر   «آورده است:   (ع) است

گذارد. شما حجت خـدا بـر    د خالي نميبخواند و راهنمايي كه راه نجات را به مردم نشان ده
  2».خلقيد و امانت او در روي زمين هستيد

كرامتي از قول امام بـاقر (ع) نقـل     سيد در بحث از شهادت طفل شيرخوار امام حسين (ع)
هاي كربلاسـت، موجـود نيسـت.     ترين مقتل كه از نخستين و مهم  ابومخنف مقتلكرده كه در 

نويسـد:  كه امام حسين (ع) آن را به آسمان پاشـيد، مـي    وي در مورد خون گلوي آن حضرت
  3».إلِىَ الأرضِ هًٌْقالَ البْاقرُ عليه السلام: فلَمَ يسقطُْ منْ ذلك الدمِ قطَرَْ«

نيز مربوط به بعد از شهادت امام حسين (ع) است؛ مانند  لهوفشده در  برخي كرامات نقل
همـراه جمـع كثيـري از     سـاير انبيـاي الهـي (ع)، بـه     كرامتي كه از نزول پيامبر اسلام (ص) و 

يا كرامتي كه به نگاشـتن ايـن    1دهد فرشتگان، در ميانة راه شام بر سر امام حسين (ع) خبر مي
أترجـوا أمـة قتلـت حسـيناً شـفاعة جـده       «كنـد:   جمله توسط دستي غيبي بر ديوار اشاره مـي 

 2».الحساب يوم

                                                 
پژوهشـنامة فرهنـگ و    ،»انتقاد صوفيان از روزگار نامناسـب و مـردم ناسـازگار   «ش)، 1390( بنگريد به قهرمان شيري   1

  .176، ص 12، ش ادب
االله  هًْو أنتم حج هًْو أن االله لم يخل الأرض من عاملٍ عليها بخيرٍ و دليلٍ علي سبيل النجا«؛ 65، ص اللهوفطاووس،  ابن   2

  ».علي خلقه و وديعته في أرضه
  .158همان، ص    3
  .226-224همان، صص    1
  .226همان، ص    2
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  گيري نتيجه
مذهب سدة هفتم هجري، در ميان شيعيان  طاووس، از علماي شيعه  ننگاشتة سيد اب لهوفمقتل 

اي از تاريخ اسلام صورت گرفته اسـت كـه   شهرت به سزايي دارد. نگارش اين كتاب در دوره
هاي آن  در آن، ارتباط و نزديكي ميان تصوف و تشيع جدي است و اين امر باعث تأثيرگذاري

عنـوان امامـان، و     سـو بـه  از يك  ه معصومان شيعهدو بر يكديگر شده است. درنتيجه، جايگا
هاي صوفيه، مورد توجه قرار گرفته و آثاري  عنوان سرسلسله يا اولياي طريقت ديگر به سوي از

طـاووس    هاي قبلي، دربارة ايشان به وجود آمده است. سيد ابـن هايي متمايز از نگاشتهبا ويژگي
اي نـدارد، در آثـار و    به هيچ طريقت صـوفيانه اينكه صوفي نيست و وابستگي خاصي  در عين
هاي صوفيانه وي نيز از انديشه لهوفهايش به مفاهيم رايج تصوف پرداخته است. مقتل انديشه

كـه    هايي از نگاه صوفيانههدفي صوفيانه نداشته، ولي نشانه لهوفمتأثر است. سيد در نگارش 
هـا   ، در كتابش وجود دارد كـه بـه آن  متأثر از فضاي اجتماعي و فرهنگي عصر نويسنده است

(ع) و پيـامبر   بيـت هاي اهـل ها و پيشگوييها، مكاشفهاشاره كرديم. اشاره به كرامات، خواب
كـم بيـانگر    تـوان دسـت  حسـين (ع)، خصوصـاً واقعـة كـربلا را مـي      (ص) دربارة زندگي امام
شامل اين مضـامين،  هاي شيعي و صوفيانه دانست، چراكه گاه روايات آميختگي برخي ديدگاه

اند. اين  هاي تصوف به كار رفته ها و شخصيت هاي بعد، در آثار برخي طريقت ويژه در دوره به
هاي آغازين تاريخ اسلام، ايـن مباحـث خيلـي     در حالي است كه در كتب تاريخ و مقاتل دوره

 مقتـل  گفتة مربوط بـه منـزل ثعلبيـه از امـام حسـين (ع) در      ترند. مثلاً كرامت پيش رنگ كم
هـا   شـود. همـة ايـن    هايي از اين مقتل را نقل كرده، ديده نمي كه بخش  تاريخ طبريابومخنف و 
  ها و مفاهيم تصوفي دارد. از آموزهلهوف   هايي از تأثيرپذيري مقتل نشان از رگه
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 زاده، تهران: انتشارات حكمت.  ، مصحح مجيد هاديإصطلاحات الصوفيهتا]،  كاشاني، عبدالرزاق[بي - 
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